
 سوره انعام 9و 8 اتپاسخ به لزوم بشر بودن انبیاء با تکیه بر آی

  1فاطمه جوادی فر

 :  چکیده

یکی از بر جسته ترین اشکالات در بحث نبوت عامه ، اشکال بشربودن انبیاء است و اینکه      

رباز مطرح یچگونه یک بشر عادی می تواند ادعای ارتباط با ماوراء را داشته باشد ؛این اشکال از د

سوره  9و8شریفه  بوده است و لذا قران کریم به این اشکال در مواردی پرداخته که از جمله انها ایات

اهمیت بیشتری دارد و و از آن جهت که پاسخ خداوند و صاحب شریعت از پاسخ دیگران  انعام است

ص پاسخ بشر عادی رف دیگر علم نامحدود الهی پاسخ الهی را در کنار دیگر پاسخ ها به خصواز ط

و در  ه به طرح این سوال و اشکال پرداخته شده استدر این مقال لذا غیر قابل مقایسه قرار می دهد

اشاره شده ان کریم در این باره به پاسخ قر ،مبتنی بر مفاد روایاتروشن ومناسب ،ضمن تفسیر 

می توان به موارد  اثرودر این  در این پژوهش به روش تحلیلی به مسئله پرداخته شده است.است

اینکه قرآن  .2 بیان قران کریم است ،پاسخ منطقی و دقیق به این اشکال . اینکه1زیردست یافت: 

با بیان متکلمان در این باب اگر چه تناسب دارد لیکن آنچه در پاسخ این اشکال بیان کرده است 

ه قران به اشکال منکران و گاکرده است همچون ن قرانی را متمایزدارای تمایزاتی است که پاسخ 

 تمایز بین انزال ملک با جعل ملک در پاسخ به این اشکال.

 ، ملک ، نبی،قضای امر سوره انعام بشر ، : کلید واژه
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 :  مقدمه

وَقاَلوُا لوَْلََ أنُْزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَْزَلْناَ مَلكًَا لقَضُِيَ الْْمَْرُ ثمَُّ لََ  » ایه شریفه دو نچه در اینآ     

نظر یک متکلم را به خود « وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكًَا لجََعَلْناَهُ رَجُلًً وَللَبَسَْناَ عَليَْهِمْ مَا يلَْبسُِونَ  -ينُْظرَُونَ 

در صدد پاسخ بهانه جویان به نبوت یک انسان به  اتدر این ایجلب می کند این است که خداوند 

نیز این است که تنها پاسخ خداوند و به  ظاهر این ایاتعنوان نبی و رسول از جانب خداوند است و 

عبارت دقیق تر تنها پاسخی که می تواند راه گشا برای حل این اشکال بغرنج کلامی در دیدگاه 

چون احاطه فرموده است یه است که خداوند در این باره بیان ، همین قضیه شرط باشد  قران

نسبت به بیان و پاسخ اوند به عنوان صاحب شریعت و صاحب علم تام و نامحدود به طور قطع خد

هی را در پاسخ ال لذا برای اینکه بتوانغیر او قابل مقایسه نبوده و توجه به آن لازم و ضروری است 

: اول اینکه اساس  چند مطلب به روشنی تمام بپرداخته شود بایست بهمی  این ایه به خوبی دریافت

اشکال بشر بودن انبیاء الهی چیست و تقریر دقیق از این اشکال چه چیزی می تواند باشد واز طرفی 

دیگر ایا قران کریم به این اشکال پرداخته است ؟ ؛ دوم اینکه تحلیل دقیق و تفسیر صحیح این ایه 

 ال چه خواهد بود و ایااساسا  این ایه در جواب از این اشکال بر امده است یا نه ؟در جواب این اشک

 لذا این پژوهش امید است که به موارد ذیل دست یابد :

تواند بر آن مترتب  ینم یاثر چیه ایارسال ملک به عنوان رسول در عالم احتجاج و عالم دن .1

است که  یمطلب در حال نیا ابدی ینم یا با وجود عمل خرق عادت چون عقل ملازمه یباشد حت

 ملازمه است. یبه همراه خرق عادت در نظرگاه عقل دارا یانسان به عنوان نب کیارسال 

 تیبر ترک هدا اریسنت امهال و بقاء اخت انیمستلزم پا یانزال ملک به عنوان رسول اله .2

 نخواهد داشت. اتیادامه ح یبرا یمهلت ردیرا نپذ یاله تیکه هدا یاست و لزوما کس یاله

و  ینب یاست که تنها برا یانزال وح ایملک بر آن مترتب است  یبصر تیکه رو یاغراض .3

همچون اتمام حجت و  یاله ینیتکو تیانجام مامور ایاست لازم است  یکه مورد وح یمرسل اله

 یها تیمامور هیندارد و بق یو محل بحث سازگار تیدر آن با مقام هدا تینزول عذاب که روئ

 بر آن ندارند یطلبند و توقف یملک را نم تیکه روئ ستندملائکه امور ه



متناسب با  یو آن هم در عالم بشر ایدر عالم دن یخلقت ملک با مقام نبوت و احتجاج اله .4

محال است مگر  نیتواند فرستاده خدا باشد و ا یندارد و ملک بماهو ملک نم یاو تناسب اریاخت

 ی.و لباس بشر یمگر به صورت انسان ستیکه آن هم ممکن ن ابدیب با آن ظهور و بروز متناس نکهیا

پژوهش را با بررسی های انجام شده در سایتها و مجلات به پژوهشی که بتواند مسئله مورد نظر این 

« انکار منکران  هیدستما امبرانیپ تیبشر» با موضوع  یمقاله ابراورده کند وجود نداشت و تنها به 

 طمرتب سندهیبا موضوع مقاله نو نکهیاثر با وجود ا نیدوستانش که ا یزارع با همکار ینوشته غلامعل

محل  اتیخصوص ا نکهیاشکال نپرداخته است علاوه بر ا نیا یبه خصوص جواب قران یاست ول

 .و به طور گذرا مورد استفاده قرار داده است یفوا لیرا بدون تحل بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شناسیمفهوم

 هبحث خواهیم نشست تا بهرثر در این اثر را به ؤفهم بهتر این اثر برخی از واژگان م جهت    

 .شودمناسب تر سان تر وآبرداری از این مقاله 

 چیکه ه یاقوام سرکش به هنگام ینابود یکه برا شود یگفته م ییها به مجازات «عذاب استیصال»

 1شود یها مؤثر واقع نگردد، نازل م در آن یداریب لةیوس

نکردن در عذاب آنها  یلمهلت دادن خداوند به ستمگران و کافران و تعج یبه معنا« سنت امهال » 

 2است

که تمثل  یخاص، مأنوس و هماهنگ با غرض یانسان به صورت یبرا یقتیمتصور شدن حق«  تمثل» 

چون  یستن یگرد یزبه چ یزیچ یتمثل، انقلاب و دگرگون ین،شود، بنابرا یآن حاصل م یبرا

 3انقلاب ماهیت محال است

 اشکال بشر بودن انبیاء:

مشرکین و منکرین نبوت انبیاء در این است که چگونه یک بشر می تواند با ماوراء ارتباط  شکالا

بشر  ،یان نبوتمانند مدعهادعای ایشان ادعای دروغین است چرا که مانیز  در نتیجهداشته باشد 

هستیم و اگر امکان نزول وحی برای او هست برای ما هم هست و ما در خودمان چنیین امری را 

، در قران دروغگو هستند در این اداعی خود نمی یابیم پس مدعیان نبوت که بشری مثل ما هستند 

ایه  همچوناست از زبان کفار این استدلال وجهه روشنی دارد و بارها از زبان منکرین بیان شده 

 که می فرماید :  شریفه

لَ عَليَْكُمْ وَلَ »  ُ لَْنَْزَلَ فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ مَا هذََا إلََِّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفَضََّ ََ للََّّ ا ََ وْ 

ليِنَ   1« مَلًَئكَِةً مَا سَمِعْناَ بهِذََا فيِ آباَئنِاَ الْْوََّ
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خواهد بر شما  جز بشرى چون شما نیست، مى شخص این»که کافر بودند گفتند:  قومش بزرگانو »

ن پدران نخستین خود، در میا فرستاد. ما ت قطعاً فرشتگانى مىخواس برترى جوید، و اگر خدا مى

 «ایم. نشنیده  چیزى چنین

یافت است و با نفی وجدانی در مبتنیاین استدلال بر قیاس مماثلت انبیاء با منکرین در بشر بودن  

در انبیاء الهی می کنند و ایشان را متهم به کذب و دنیا  وحی وحی در نفس خودشان نفی وجود

طلبی و تسلط بر انسانها کرده اند لذا ایشان بانفی نبوت انبیا خود را دچار این مشکل دیده اند که 

ر بشر ای مثل ما امکان نبی بودن را پس چگونه خداوند می تواند با بشر ارتباط داشته باشد اگ

که هیچ  رسول فرستاده شده از جانب خداوندیدر جواب این اشکال اورده اند که باید  ؟ندارد

ملکی که یا لااقل  جودی همانند ملک باشدومبه عنوان مثال و  باشد غیر از بشرسنخیتی با ما ندارد 

 نازل می شود برای ما قابل مشاهده باشد  آن بشربر 

 :  آیه شریفه در سایه روایات معصومین

ایت بر خورد می کنیم که در به شریفه به چند رو اتپیرامون این ای در مجموعه ی روائی شیعه    

 :این ایات بسیار کمک کننده هستند مفهوم درست از دست آوردن

اما اینکه به من گفتی که : اگر نبی بودی با تو ملکی بود که  : »2نبی اکرم در روایتی می فرمایند

بلکه اگر خداوند می خواست که نبی را به  تورا تصدیق می کرد یا اینکه ما او را مشاهده می کردیم

؛ پس بدانید نه اینکه بشری همانند خودمان را بفرستد سوی ما بفرستد ملکی را برای ما می فرستاد

ای است که حواس شما نمی تواند اورا مشاهده کند چون او از جنس این که جنس ملک به گونه 

اینکه خداوند قوای حسی شما را افزایش  و اگر مشاهده اش می کردید بهو دیدنی نیست هواء است 
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ا ثم قال رسول الله )صلى الله علیه و آله( و أما قولک لی: و لو کنت نبیا لکان معک ملک یصدقک و نشاهده، بل لو أراد الله أن یبعث إلین 2

بأن یزاد  -بشرا مثلنا، فالملک لا تشاهده حواسکم، لأنه من جنس هذا الهواء لا عیان منه، و لو شاهدتموه نبیا لکان إنما یبعث إلینا ملکا لا

لقلتم: لیس هذا ملکا، بل هذا بشر، لأنه إنما کان یظهر لکم بصورة البشر الذی ألفتموه لتفهموا عنه مقاله، و لتعرفوا خطابه  -فی قوى أبصارکم

صدق الملک و أن ما یقوله حق؟ بل إنما بعث الله بشرا رسولا، و ظهر على یده المعجزات التی لیست فی طبائع و مراده، فکیف کنتم تعلمون 

البشر الذین قد علمتم ضمائر قلوبهم، فتعلمون بعجزکم عما جاء به أنه معجزة، و أن ذلک شهادة من الله تعالى بالصدق له، و لو ظهر لکم 

یکن فیه فائدة لکم، إن ذلک لیس فی طبائع سائر أجناسه من الملائکة حتى یصیر ذلک معجزا،   بشر، لمملک و ظهر على یده ما یعجز عنه ال

جزا، ألا ترون أن الطیور التی تطیر لیس ذلک منها بمعجز، لأن لها أجناسا یقع منها مثل طیرانها، و لو أن إنسانا طار کطیرانها لکان ذلک مع

 .عله بحیث تقوم علیکم الحجة، و أنتم تقترحون العمل الصعب الذی لا حجة فیهفالله عز و جل سهل علیکم الأمر، و ج



تفسیر عیاشى ذکر شده که حضرت باقر و صادق علیهما د: در نویس مى  وَ مَنْ بَلغََ  است در باره آیه

فرماید این قرآن به من وحى شده تا بترسانم شما را  السلام فرمودند منظور از )من بلغ( که مى

 1رسند ن و کسانى که به آن مقام مىبوسیله آ

این عالَم، عالم مادهّ و جسمیّت است و » محمد حسین طهرانی در معاد شناسی اورده است :     

فرشته موجودى است ملکوتى و مجردّ از مادّه؛ اگر فرشته بخواهد به این عالم فرود بیاید باید لباس 

رود و لباس جسم بپوشد، که ملائکه جسم نیستند، یا انسان براى دیدار ملائکه باید از این دنیا بالا 

مادّه و جسمیّت را خلع کند، و برود در عالم مثال و برزخ تا آنها را مشاهده کند؛ و این هم براى 

اند، پس از مرگ طبیعى  افرادى که قلبشان به نور خدا منورّ نگشته و قادر بر خَلع و لَبس تن نشده

 صورت خواهد گرفت. پس دیدن ملائکه براى مردم عادى محال است.

اى را براى ما پیامبر ننمود، سزاوار بود که خدا  ل الله ایراد میکردند که چرا خداوند فرشتهبه رسو    

مَلکى را به رسالت بفرستد تا ما از او تبعیتّ کنیم؛ آیه آمد:وَ لوَْ جَعَلْناهُ مَلَکاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَ لَلَبسَْنا 

 عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسُونَ

اى را پیامبر کنیم، هر آینه او را مردى قرار خواهیم داد، و بر آنها  رد که فرشتهاگر اراده ما تعلقّ بگی 

مشتبه خواهیم ساخت آنچه را که خود آنها بر خودشان مشتبه میسازندحال بر این اساس شما 

 فرض کنید که پیغمبر شما هم ملکى است که لباس مادّه پوشیده و به این عالم فرود آمده است.

آید مگر آنکه لباس مادّه بپوشد و اگر انسان بخواهد او را ببیند،  الم مادّه فرود نمىهیچ ملکى به ع

باید به صورت جسم ببیند؛ و وقتى انسان میتواند ملک را به صورت واقعى تجردّى خود ببیند که 

 خودش هم مجرّد شده باشد.

به موت و خلع  کسى که از این عالم میرود یا به خلع اختیارى و نسیان عالم کثرت و یا    

بیند چون حال تجردّ پیدا  بیند؛ کسى که بخواهد بمیرد ملک الموت را مى اضطرارى، فرشته را مى

 بینند چون واجد این حال نیستند و شرطش موجود نیست. نموده است، اطرافیان او نمى
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تقاضاى رؤیت فرشته بدون حصول شرط تجردّ تمناّى مشروط بدون حصول شرط آن است؛ وَ     

اى است که از قاعده و قانون و سنّت الهیّه تجاوز نموده  وْا عُتُوًّا کَبِیراً. این سخن، سخن متجاوزانهعَتَ

 1«و صاحبان این منطق از تجاوزکاران و تعدّى کنندگانند

اشکال مطرح شده در ایات و به نظر می رسد که این عبارات تناسب تام با مفاد ایات و موضوع     

ا که اشکال این است که کسی که همانند ما است نمی تواند ارتباطی با چر جواب خداوند ندارد

د پس یا باید ملکی رابط باشد و ما اور اببنیم یا باید خود رسول ملک شخداوند همچون ما داشته با

بحث در این است که کسی که ادعای ارتباط دارد نمی تواند مانند ما باشد و الا بنابراین باشد 

پس بحث در این است و خداوند در که برای ما وجود ندارد برای او هم وجود ندارد ارتباط همانطور 

ضای وجودی و با عالم تکلیف سازگار نیست بلکه با ن می دارد که ملک وجود دارد و اقتجواب بیا

قضی الامر سازگار است چه ملک مجرد باشد چه نباشد و از طرف دیگر اگر بخواهد با عالم تکلیف و 

ازگاری بیابد باید جعل بشری پیدا کند چه باز مجرد باشد چه نباشد و این امر هم امتحان س

لم به نبوت تناسبی غرض منکرین ندارد علاوه بر اینکه مستلزم نقض غرض امتحان و عدم امکان ع

خرق عادت است که هم مستند به عل الهی و نفی زمینه امتحان از جانب نفس الهی است با وجود 

 بس به خداوند نسبت داده شده است.لذا در ایه ل

ین مقام را به ابرای نبوت باید بشر می نویسد که ملاصدرا در شرح کافی در این باره این گونه     

ی نیست چون روحانی الذات است و تنها از سعهده بگیرد و ملک برای انسانها قابل مشاهده ح

لا قوی ظاهری انسان  قابل مشاهده باطنی است و اهل نبوت و کشف طریق باطن برای اولیای الهی

و تنها قوای قدسی است که می تواند انسان را در دیدن ملک یاری  امکان مشاهده ملک را ندارد

کند و اگر فرض شود که به نحوی ملک تجسم شود که سائ انسانها و خلق نیز بتواند او را مشاهده 

لوَْ  »شود همانطور که خداوند می فرماید : در این صورت برای انسان التباس حاصل می  کند

د انسان ولی از یدر نتیجه نبی و رسول با  « جَعَلْناهُ مَلكَاً لجََعَلْناهُ رَجُلًً وَ للَبَسَْنا عَليَْهِمْ ما يلَْبسُِونَ 

دارای ویژگی و خصوصیتی که سایر بشر از آن بر خوردار نباشند تا بتواند به آن ارتباط با عالم  قطری
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و از طرفی بتوان اسوه و لگو در ظواهر و  ارائه معجزه کندصدق گفتار خود الا پیدا کرده و برای ب

 1خصوصیات ظاهری برای انسانها باشد

ه چرا نبی و رسول الیه ملک با صورت بشری نمی تواند باشد این کملاصدرا در جواب این اشکال     

التبس واقع که اشکال رای انسان ندارد چون گونه می نویسد که اگر نین فرضی را قائل شویم نفعی ب

منکرین بر آن متمرکز بود را از بین نمی برد و همچنان بهقوت خودش باقی است چون به لحاظ 

و به همین نکته در ایه شریفه  ری نیستشخارجی با تمثل بحس مشترک فرقی بین صورت بشری 

مَلکٌَ وَ لَوْ أَنزَْلْنا مَلَکاً لَقضُِیَ الأَْمْرُ ثُمَّ لا یُنْظرَوُنَ وَ لوَْ جَعَلْناهُ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیهِْ » اشاره شده است : 

 2« مَلَکاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَ لَلَبسَْنا عَلَیْهِمْ ما یَلْبسِوُن

نمی  ودنبظاهر عبارات ملاصدرا ناظر به هستی شناسی ملک است و اینکه ملک به جهت مجرد 

م ماده به وجود ملکی قابل مشاهده باشد در حالی که پاسخ الهی به اشکال مذکور تواند در عال

امری فراتر از این مطلب است یعنی پاسخ خداوند هم با اعتقاد به تجرد مانطور که بیان شد ناظر به 

و روحانی الذات بودن ملک می سازد و شبه را منعدم می کند و هم با مادی بودن آن و حتی اگر 

باز به بیا الهی شبه منعدم یرد که ملک قابلیت حضور در عالم ماده به عنوان ملکی ندارد کسی نپذ

است و ظاهر ایات اعم از آن چیزی است که ملاصدرا قائل است و جواب صدرا ناظر معنی ایه شریفه 

 نیست.

 نتیجه گیری

می توان شد از مجموعه مباحثی که از مفسرین و متکلمین با توجه به محدودیت رساله بیان      

یا شاهد برای  اراء متفاوتی را بیان داشته اندنتیجه گرفت که اگر چه ناظر به این ایات شریفه 

آن کتب تفسیری تمرکز لازم بر استدلال ایه را درحتی  می ذکر کرده اند ولی نمی تواناستدلال کلا

پیش فرض های کلامی یا مشاهده کرد و غالب این نگارش ها با گونه که ادبیات ایه اقتضاء می کند 

ند و ما فلسفی بوده و نتوانسته است استدلال ایه و حتی اشکال معاندین را به طور صحیح تقریر کن
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و می توانیم ظاهر دلالت این ایات را  ت از تبیین ایه را مشاهده می یابیمستنها در روایات ریشه در

 انبیاء تلقی کرد.بیانی متفاوت در پاسخ به این اشکال یعنی اشکال بشر بودن 

 تمایزات بین استدلال قرانی و متکلمان و مفسرین با توجه به مقاله پیش رو به قرار زیر است :

این متکلمان و حتی مفسران امکان انزال ملک در عالم دنیا را محال تلقی کردند و به محال بودن .1

و با قول به مادی بودن آن و این پاسخ مبتنی بر پذیرش مجرد بودن ملک است  امر توجه کرده اند

قران به این است که انزال ملک به صورت اصلی به سنت در حالی که توجه  سازگاری ندارد

و این پاسخ با قول به مادی  استیصال الهی مرتبط است اگر چه این امر فی حد ذاته محال نباشد

 .بودن ملک نیز سازگار است

برای منکرین به نزول ملائکه در لباس بشری ایجاد .مفسرین و متکلمین معتقد هستند که التباس 2

خواهد شد و نه تنها به نزول ملک اشکال برطرف نخواهدشد بلکه به وجود خود باقی خواهد ماند در 

حالی که پاسخ الهی ناظر به این امر است که اگر ملک به جای بشر در لباس بشری به عنوان نبی 

ا خرق عادت قابل رفع نیست و عدم علم به نبی مستند به علم به نبی بودن او حتی بفرستاده شود 

 لازم آن قبح بر خداوند سبحان است.فعل الهی است و 

ناظر به عدم ارتباط و سنخیت غالبا فلسفی پیرامون اشکال بشر بودن انبیاء پاسخ های کلامی و .3

مطلق بوده و حتی با  است در حالی که هر دو پاسخ قرانی بین ملائکه با بشر و عالم مجرد با ماده

  مبانی سنخیت ملائکه با عالم بشری سازگار است.
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